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یادداشت

چشم اندازی به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
اولویت های اجرای الگوی 

اسلامی-ایرانی پیشرفت

منطق تدوین چشم انداز برای پیشرفت کشورها  �
ایجــاب می کنــد کــه اهــداف پیشــرفت در ابتدا 
به صورت آرمانی تعریف شــود؛ سپس واقعیت ها، 
بر اســاس آن اهــداف و با عنایت به شــرایط زمان، 
ترســیم شــود. در مراحل بعد هم نوبت به اجرا و 
مدیریت می رســد. از این رو الگوی اســلامی -ایرانی 
پیشــرفت، در چشــم انداز آرمانی خود به تربیت و 
سلامت انســان پیشــرفته در اخلاق، دانش و خرد 
پرداخته اســت. چنین انسان هایی در دامن خانواده 
پاک و خردمدار، جامعه سرشار از محبت، همکاری، 
احترام، امید، معنویت و ســلامت، مدرسه، دانشگاه 
و مراکز علمی پیشــرفته در دانش و اخلاق، تربیت 
و نگهداری می شــوند؛ چراکه کشــور پیشــرفته و 
پایدار از وجود و حضور چنین انســان هایی شــکل 
می گیرد. دســتاورد انســان خردمند و دانش مدار، 
شبیه خود او است؛ بنابراین رکن اساسی برای کشور 
پیشــرفته، حد نصابی از حضور فعال انســان های 
متعالی در جامعه اســت، البته حضور و ماندگاری 
چنیــن شــخصیت هایی در کشــور، نیاز بــه ایجاد 
فضای خاصی دارد. ایجاد این فضا، موجب تربیت، 
ماندگاری و عدم مهاجرت انســان های بزرگ شده و 
در پی آن، آثار رشــد در کشــور نمایان می شود. این 
فضا، ارکان متعددی دارد که الگوی اسلامی -ایرانی 
پیشــرفت، آنها را ترسیم کرده اســت؛ اما در مقام 
اجرا، برخی از آنها اولویت و اهمیت بیشتری دارند.
رکن اول: ازدواج به موقع و با همتای خود است. 
زیرساخت کشور از نظر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی باید طوری پی ریزی شــود که جوانان 
بتوانند خانواده و زندگی پایدار و شاد داشته باشند.

رکــن دوم: نقــش آموزگارِ علــم و معنا، فضا و 
ساختار مدرسه و دانشگاه اهمیت می یابد. تربیت و 
پرورش معلم و استاد، زیرساخت مدرسه، دانشگاه 

و مراکز علمی است.
رکن ســوم: جامعه سالم، شــرط اصلی و مهم 
پیشــرفت اســت و یکی از ارکان تربیت و ماندگاری 

انسان های ارزش مدار در کشور است.
یکی از مهم تریــن معیارها برای تربیت، پرورش 
و ماندگاری انســان ارزش مدار، اصل ظرفیت سازی 
اســت. ظرفیت ســازی بر مبنای نظریــه ای به این 
مضمون اســتوار اســت کــه از هر فرد، مؤسســه، 
انجمن، آموزشــگاه، پژوهشگاه، ساختار و نهاد، باید 
حســب توانایی و فراخور حال، حمایت و از جایگاه 
متناسب برخوردار شود تا بتواند مطابق با قابلیت و 

توانمندی خود فعالیت کند.
اصل مهم دیگری که در طبیعت گذاشــته شده 
اســت، اصل تعاون و هماهنگی کارگزاران اســت. 
برای اداره ســازمان نباید فقط از کارگزاران مشابه با 
هم اســتفاده کرد؛ بلکه باید به کسانی اولویت داد 
که دارای نگرش غیر مشــابه هســتند. این موضوع، 

عامل تعاون و هماهنگی در اداره امور می شود.
نتیجه گیری کلی: انسان خردمند و دانش مدار را 
بــر مبنای اخلاق از کودکی تا پیری تربیت و پرورش 
دهیــم و در رضایــت او بکوشــیم و از او نگهداری 

کنیم.
*عضو اندیشــکده علم مرکز الگوی اسلامی -ایرانی 

پیشرفت و استاد دانشگاه تهران

�   به نظر می رســد ماجرای 
از مواردی است  بحرین یکی 
که تصمیــم حکومت در داخل آن بــا منتقدانی 
مواجه اســت و بخشــی از افکار عمومی داخلی 

مخالف این کار هستند.
متأســفانه مخالفــان خیلــی کمی داشــت؛ به 
استثنای احزاب پان ایرانیست و برخی سیاست ورزان 

و گروه های همسوی آنان.
 یک جور چنددســتگی دربــاره آن وجود دارد  �

و در جاهایــی مثل برجام اســت. مثــلا برجام 
مذاکره ای اســت که تصمیم نهاد حاکمیتی است 
که با دســتورالعمل مشخص مذاکره انجام شده و 
به توافق رســیده و باید اجرا شود، اما در داخل 
بــا مخالفان متعــددی مواجه اســت و در بدنه 
حاکمیت نیز انتقاد از مســئله وجود دارد. این دو 
موضوع حتما تفاوت هایی با هم دارند، اما از منظر 
همین فــرع مخالفت ها، ایــن دو را چطور با هم 

قیاس می کنید؟
ســؤال زیاد ســختی نیســت؛ یعنی پاسخش 
راحت اســت، ولی از آن پاســخ هایی کــه دردآور 
اســت و دوســت ندارم دربــاره آن صحبت کنم. 
اما بایــد بگویم در هــر دو مورد و در بســیاری از 
توافق های منطقه ای و بین المللی ایران (و ســایر 
کشــورها) دو طرف دعوا به جایی می رسند که از 
رویکرد خودشــان نتیجه نگرفته اند. مثلا در مورد 
برجام که صحبت شــد، اولین مراحل آشکارشدن 
اختلاف هــای ایــران و جامعــه بین المللــی بــه 
ســرکردگی آمریکا، در موضوع پرونده هســته ای 
ایران، وقتی مطرح شــد که آقای کالین پاول، وزیر 
خارجه اول جورج دبلیو بوش  ، خیلی صریح گفت 
ایران به دلیل اینکه یکی از غنی ترین منابع سوخت 
فســیلی را دارد، اساســا نیازی به برنامه هسته ای 
نــدارد و نظامــی و غیرنظامی اش مهم نیســت، 
اصلا نباید برنامه هســته ای داشته باشد. اظهاری 
که کاملا مغایر پادمــان ان پی تی و عضویت ایران 
در آن اســت. الان وضع ما از نظر هسته ای چطور 
است؟ در مســئله برجام ایران نتوانست فشارهای 
آمریکا، اروپا و جامعه بین المللی را نادیده بگیرد. 
از آن طرف هم دولت هــای آمریکایی دموکرات و 
جمهوری خواه، نتوانســتند منویاتشــان را به ایران 
تحمیــل کنند و ایــران را به زانو درآورنــد. کار به 
جایی رســید که بن بســت مطلق و نیــاز به توافق 
بود. مسئله بحرین هم همین است. شما یک سری 
مطالبات به حق تاریخی از ۲۰۰ ســال قبل دارید و 
آن طرف می گوید دســت بکش و برو بگذار برای 
من باشــد یا مستقل باشــد. ایران امکان ادامه آن 
وضعیت را نداشــت؛ یا باید وارد جنگ می شد یا بر 
اساس هزینه- فایده با قبول یک شکست تاریخی، 
اســتقلال بحرین را می پذیرفت و به ازای آن اتحاد 
راهبردی با غرب و تفــوق منطقه را برای خودش 
نگه می داشــت. ایران در مسئله بحرین راه دوم را 
انتخــاب کرد. در مذاکرات برجــام هم همین طور. 
طبیعتا ایران و آمریکا در مسئله برجام امتیاز دادند. 
هنر این نــوع مذاکرات در برجــام و بحرین (البته 
ماهیت این دو یکی نیســت، چون بحث ســرزمین 
مطرح بود) این اســت که یک طرف کمترین امتیاز 
را بدهد و بیشــترین امتیاز را بگیرد. این باید محل 
قضاوت باشد  اما اینکه این کار نباید انجام می شد، 
فانتزی های رؤیایی و خواب و خیال است که نباید 
این کار را می کردیم. مــن معتقدم توافق برجام از 
صدر تا ذیل پر از اشکال است  اما در آن زمان، ایران 
احتمالا یک سانتی متر بیشتر از آن نمی توانست به 
دست بیاورد. در شرایط خلأ من در اتاقم می نشینم 
و می گویم این قرارداد پر از اشــکال است  اما وقتی 
با موجودیتی طرف هســتید که بعد از هشت سال 
دوران تباهی آقای احمدی نژاد به جایی رسیده ای 
که تمام دنیا علیه شــما هستند و چندین قطع نامه 
با اکثریت صددرصدی علیه ایران تصویب شــده، 
شــما راهی جز این ندارید. هنر این است که آقای 
صالحی با آقای ارنســت مونیز، وزیر انرژی آمریکا، 
مذاکره کند و قسمت هایی از برنامه هسته ای ایران 
را کــه ناکارآمد و از کارافتاده و از رده خارج اســت 
و می خواهنــد تعطیل کنند، بــا بندبازی به آمریکا 
بفروشــد و بگوید ما به خاطر شــما کوتاه می آییم 
و تعطیــل می کنیم و در ازایش به ما امتیاز بدهید. 
این کار را آقای صالحی بــا مهارت انجام داده که 
کار مهمــی هم بوده اســت؛ یعنی قســمت های 
از رده خارج برنامه هسته ای ایران را به آمریکایی ها 
فروختــه و بابتــش امتیــاز گرفته اســت که یک 
دستاورد تاریخی است. البته اگر ایران می توانست 
یک ریال به آمریکا ندهد و آمریکا چند صد میلیارد 
بــه ایران بدهد، خیلی بهتر بود  اما اینها حرف های 
رؤیایی اســت. بــه نظرم ایــران در مــورد بحرین 
چاره ای نداشــت و در مورد برجام هم همین طور؛ 

علاوه بر اینکه دستاوردهای بسیاری داشت.
 شــما یک جمله معروف دارید کــه «در نقد  �

سیاست پاها باید روی زمین باشد»؛ فکر می کنم 
مصداقش همین توضیحات است.

گفته می شــود در سیاســت و پژوهش دو پا باید 
روی زمین باشــد، روزنامه نــگاران می گویند ما مثل 
بیلیاردباز هســتیم؛ باید یک گوشه پایمان روی زمین 
باشــد، باقیش اگــر روی هوا بــود اشــکالی ندارد. 
بیسمارک صدراعظم قرن ۱۹ آلمان می گوید سیاست 
هنر ممکنات اســت. در قســمت دوم می گوید هنر 
سیاســت این است که شما تشــخیص دهید بهترینِ 
بعــدی کدام اســت، چون همیشــه ممکن اســت 

بهترین هــا گیــر ما نیاید  امــا بهترین دوم یــا بهترین 
بعدی است ممکن اســت مطلوب شما قرار بگیرد. 
آن مطلوب آرمانی نیســت  اما مطلوب دست یافتنی 

است.
 اگر به برجام از منظر دیپلماســی دقت کنیم،  �

برجام یــا موضوع بحرین بهتریــن بعدی در آن 
شرایط بودند؟

بدون شــک. طبق هنر ممکنــات، برجام بهترین 
گزینه ممکن بود. بهترین آرمانی و رؤیایی هیچ وقت 
به دســت نمی آید. بهترین موجود چیزی اســت که 
ایران به دســت آورده؛ یعنی آنچه ممکن بوده. من 
عبارت بهترین را از جهــت منتقدان می گویم. وقتی 
نمی توانید دنیا را نادیده بگیرید، بهترین این است که 
مصالحه کنید. مســئله من در مورد ترکمانچای هم 
همین اســت؛ شاید بهتر بود بگوییم گور پدر ارتش و 
امپراتور روس، آن وقت دو روز بعد، آنها تهران بودند 
و ایرانی وجود نداشت. ولی مصلحت ملی و کشور و 
بهترین منطق و معقول این بود که توافق کنند. البته 
در مورد جنگ های ایــران و روس و بحرین هم بهتر 
این بود که از یک یا دو دهه قبل برنامه ریزی می شــد 
کــه ایران در مرحله نهایی در تله و منگنه و گوشــه 

رینگ قرار نگیرد.
 یعنی اگر بخواهیم دوگانه جنگ و دیپلماســی  �

را در نظر بگیریم، آنهایی که به دیپلماسی معتقد 
هستند باید به بهترین دوم بها دهند؟

بلــه. چون جنگ هــم مثل انقلاب اســت. هیچ 
جنگ و هیــچ انقلابی بدون دلایــل ملی و عواطف 
مردمی نیســت. مســئله این اســت که توجه کنیم 
خرابی ها بیشتر است یا دســتاوردها. اگر دستاوردها 
بیشــتر از خرابی هاســت، باید اقدام کرد وگرنه باید 

اجازه داد دیپلماسی وارد صحنه  شود.
 در مورد بحرین چطور؟ �

هر دولتی که روی کار آمده، یک عده گروه فشــار 
 گفتند ایران باید حــق تاریخی  خودش را پس بگیرد 
و با لشکرکشــی بحرین را پس بگیرد؛  به خصوص در 

دوره آقای احمدی نژاد. واقعیت 
این اســت که ایران همین الان 
هم هر لحظه بخواهد می تواند 
کند،  لشکرکشــی  بحریــن  بــه 
احتمالا تا چند روز هم می تواند 
آنجا را نگه دارد، اما بعد مجبور 
اســت با همه دنیا درگیر شود. 
این یک رویکرد اســت که خب 
که  دلمــان خنک می شــود  ما 
بگیریم.  پس  بحرین  توانســتیم 
بهترین دوم چیســت؟ کاری که 

ایران باید بکند و به نظرم کم می کند، این اســت که 
بایــد برای حقوق مدنی و حقوق انســانی دو ســوم 
جمعیــت شــیعه فارس تبــار و ایرانی  تبــار بحرین 
پافشــاری کنید کــه اکنون هیچ حقــی در حکومت 
بحریــن ندارند. از طریــق ســازمان های بین المللی 
و عفو بین الملل و ســازمان هایی کــه مدام در مورد 
وضعیت ناگوار حقوق بشر و مشارکت مدنی بحرین 
و درباره حکومت اقلیت حاکم ستمگر خارجی تبار و 
دست نشانده ســعودی و ظلم علیه اکثریت مردمان 
آن کشــور، کتاب، مقاله و گزارش می نویسند و کارزار 
جهانی دارنــد. تحریکات تبلیغاتــی درباره دخالت 
ایران در بحرین یا تهدید به لشکرکشی، به سود ایران 

و به سود مردم ستمدیده بحرین نیست.
 امــا الان تمرکز بر بخش شــیعیان در بحرین  �

است نه ایرانیان و فارس زبانان.
اینهــا بحث هــای مغفــول  واقع شــده اســت. 
دولــت بحرین خیلی دوســت دارد زبان فارســی را 
نادیده بگیــرد و حتی مانع فعالیــت مدارس ایرانی 
و فارســی   زبان شــده اســت. احتمــالا دیده اید که 
روضه خوانی هــا، مناســک دینی و دســته جات در 
بحرین همه به زبان فارســی اســت و خیلی هایشان 
دوســت دارند زبان فارسی حفظ شود. البته شیعیان 
ایران دوســت غیر فارســی زبان هــم در بحرین زیاد 
هســتند. به نظرم زبان فارســی و آیین تشیع دو رکن 
وحــدت ملی ایران اســت و نمی توانیــد از هم جدا 
کنید. من اگر شــیعه باشیم یا نه، خداپرست باشم یا 
ضــد دین، باز هم معتقد خواهم بود که تشــیع رکن 
وحدت ملی ایران اســت. این یک واقعیت اســت و 
دربــاره بحرین هم همین طور اســت. به نظرم ایران 
در مورد بحرین در حوزه دیپلماســی بســیار ضعیف 
عمل کرده اســت؛ برخــلاف کاری که ســعودی ها 
کردند. بحرین تنها کشور عربی منطقه خلیج فارس 
است که برخلاف سعودی، امارات، قطر و کویت اگر 
ســنی غیرایرانی تبار باشــید و حتی غیرعرب باشید، 
در فاصله کوتاه به شــما گذرنامــه می دهند؛ چون 

می خواهنــد ترکیب جمعیتی را به نفع اهل ســنت 
غیرایرانی تبار به هم بزنند.

 آماری از ایرانی تبارهای بحرین وجود دارد؟ �
اینکه خودشان را ایرانی تبار می دانند و اینکه ابراز 
می کنند دو موضوع اســت. اگر ابراز کنند ایرانی تبار 
هستند، به طور سیســتماتیک یا حتی مخفی، حقوق 
خود در آنجا را از دســت می دهند؛ چون سیاســت 
ایران زدایــی در آنجــا از چند دهه قبل از اســتقلال 
بحرین شــروع شده بود. مثلا ســندی در آرشیو ملی 
بریتانیا هست درباره دستور تعطیلات مدارس ایرانی 
و زبان فارســی در ۱۹۵۰؛ یعنی دو دهه قبل از اعلام 
اســتقلال بحرین. اما واقعیت این اســت که ایرانیان 
آنجا هستند و زبان فارسی و آیین تشیع هم همچنان 
رایج اســت و حکومت هم ســعی می کنــد ترکیب 
جمعیتی را به هم بزند. ایران به جای فکر لشکرکشی 
و پس گرفتــن بحرین، بایــد دنبال نفــوذ فرهنگی و 
قلمرو آیینی، فرهنگی و زبانی خودش در آنجا باشد.

 یکی از انتقادها به ماجرای استقلال بحرین در  �
دوره شــاه، این است که چرا مثلا شاه رفراندوم و 
نتیجه اش را پذیرفت امــا با حکومت بحرین یک 
بیانیه یا تعهدنامه درباره اکثریت شیعه آنجا امضا 

نکرد؟
چون در مورد بحرین ســازمان ملل میانجی بود 
و نماینده ایتالیایی سازمان مل بود که سر ایران کلاه 
گذاشت؛ حالا نمی دانم نابخردی بود یا از روی غرض 

بوده یا رشوه گرفته بود.
 برای نهادی مثل سازمان ملل متحد که مردم،  �

قومیت ها و اقلیت ها در آن مهم به نظر می رسند، 
این پرونده به مسئله تبدیل نشد؟ ایران شکایتی 
به ســازمان ملل  رفراندوم  انجــام  نحوه  درباره 
کرد؟ هیچ گاه در سازمان ملل درباره این موضوع 

انتقادی مطرح  شد؟
وجدان عمومی بین المللی و عزم ســازمان ملل 
در هر صورت بر اســتقلال بحرین بود. آلترناتیوهای 
دیگر، ماندن تحت اســتعمار بریتانیا بود یا بازگشت 
بــه ایران بعــد از ۲۰ ســال که 
تحت  طــوری  ملــل  ســازمان 
تأثیــر بریتانیا بازی کرد که مردم 
و  می خواهند  اســتقلال  بحرین 
هیچ بنی بشــر بی طرفی در دنیا، 
از اســتقلال یک قوم کــه ۲۰۰، 
۳۰۰ ســال مســتعمره بوده اند، 
بــدش نمی آید. در مــورد ایران 
این طور مطرح شــد که خواهان 
برای  بحریــن  اســتعمار  ادامه 
خودش است؛ یعنی بحرین را از 
اســتعمار بریتانیا خارج کرده و به استعمار خودش 
دربیــاورد. به وجــدان جامعه بین المللــی این طور 
تفهیم نشــده بود که ایــران می خواهد حق خودش 
را پس بگیرد. بحرین از ســال ها قبل با زمینه ســازی 
عرب ها و بریتانیا بر استقلال و جداسازی  قطعی اش 
از ایران تأکید داشته و در مبارزه تبلیغاتی بین المللی 
علیه ایران، ســال ها قبل ایــران قافیه را باخته بود و 

هیچ راهی نداشت.
در  � مربوطه  اداره  بگوییم  می توانیم   با این حال 

وزارت خارجه اداره موفقی بودند یا می شود گفت 
آنها اشتباه عمل کردند؟ بحث فرد مطرح نیست، 
اما بالاخره آن اداره مســئول بوده که نظرسنجی 
رفرانــدوم را درســت انجام دهند یــا وضعیت 

قومیت ایرانی را در آنجا مشخص کنند.
تــا جایی که مــن می دانم تیمی کــه در ماجرای 
بحریــن کار می کردند، از اردشــیر زاهــدی گرفته تا 
فریــدون زندفرد، معــاون امور خلیج فــارس، دکتر 
مهاجر یا آقای رضا قاسمی در این زمینه فعال بودند 
و تا زمانی که شــاه مصاحبه کرد، براســاس منویات 
شخص اول مملکت، دنبال این بودند که ایران بحرین 
را پــس بگیرد؛ از طریق مذاکــره، چانه زنی و کمپین 
بین المللی یا حتی آمادگی برای حمله نظامی، یعنی 
این گزینه همیشــه بود. ولی وقتی شاه به هر دلیلی، 
حق یا ناحق به این نتیجه می رسد که این کار نشدنی 
است و زیر بار حرف سازمان ملل و بریتانیا می رود، از 
دســت وزارت خارجه چه کاری برمی آید. البته آقای 
زندفرد می  گفت ما کارمان را می کردیم و مصمم هم 
بودیم ولی می دانستیم که بســیار بسیار بسیار (سه 
بار تکرار می کرد) دشــوار و نشدنی است ولی شاه تا 
زمانــی که گفت انجام دهیم، پیگیر قضیه بودیم. اما 
وقتی شــاه مملکت کلا کنار می کشد، وزارت خارجه 
چه کار می توانــد بکند؟ در آن زمان هم وزارت امور 

خارجه مجری عوامل بالادستی ها بوده.
  شما اســناد زیادی را در مورد بحرین و جزایر  �

بررســی کرده اید. می دانیم کــه در زمان جدایی 

بحرین، مذاکره با ســازمان ملل، بریتانیا و برخی 
کشورهای خلیج فارس انجام می شود برای اینکه 
از ایران مطرح  مقامات ایران تصویر و اتمسفری 
کنند که ضد استقلال کشــور کوچکی مثل بحرین 
نیست. فرایند دیپلماتیک این کارها چطور انجام 
می شــود؟ چقدر شــخص اول مملکــت درباره 
همه شان نظر می دهد؟ چقدر کارشناسان وزارت 
خارجه در این مورد تأثیرگذار بودند و چقدر منابع 

آنها به نسل بعدی رسید؟
خیلی ســؤال فنی و پیچیده ای است. در مسئله 
بحرین و جزایر، یقینا شــاه مداخله داشــت و هویدا 
در هر دو مورد عملا هیــچ کاره بود. چرا؟ چون وزیر 
خارجه یعنی اردشــیر زاهدی مستقیم به شاه وصل 
است و به شــدت هم با نخســت وزیر اختلاف دارد. 
زاهدی ســمت وزارت خارجــه اش را بعضا به دلیل 
دشمنی با هویدا و لندن بر سر مسئله جزایر از دست 
داد. زاهدی در دیپلماسی کاره ای نبود یعنی این طور 
نبود کــه از وزارت خارجه بالا آمده باشــد اما تیمی 
کــه با او کار می کردند، کاملا حرفه ای بودند؛ مرحوم 
آقای فریــدون زندفــرد و آقایان عزالدیــن کاظمی، 

قاسمی، مهاجر و دیگران.
 پسر آقای باقر کاظمی چقدر نقش داشت؟ �

باقر کاظمی (مهذب الدوله) از زمان احمدشاه تا 
زمان مصدق به تناوب وزیر خارجه بوده. پسر آقای 
کاظمی، یعنــی عزالدین کاظمــی در زمان مذاکره 
بر ســر جزایر و اســتقلال بحرین در بخش حقوقی 
وزارت خارجه بود. در بخش اداره خلیج فارس سه 
نفــری که عرض کردم، بودند. آنها به صورت مداوم 
شــاه را در جریان اخبار و تحلیل ها قرار می دادند و 
به نوعی اطلاعات او را بــه روز می کردند. زمانی که 
شــاه پشــت ماجرای مقابله بــا منویــات بریتانیا و 
به تبع آن منویات ســازمان ملل بــود، آنها هم کار 
خودشــان را انجام می دادنــد. ضمن اینکه مرحوم 
آقای زندفرد به مــن گفت ما خیلی امیدوار نبودیم 
موفق شویم، دیپلماسی ما هم شکست خورده بود 
چون دســتور العمل انفعالی در مورد جلسات این 
بود که اگر نماینده بحرین در جلســه حضور داشته 
باشد، باید خارج شــوند. واقعیت این است که این 
کار جواب نداد و شکســت خورد. مهم این بود که 
اپوزیسیون ایرانی و حتی افکار  عمومی داخلی ایران 
در مسیر اســتقلال بحرین با شاه همکاری کنند، اما 
در مورد مســئله بحرین هیچ همدلی و حمایتی از 
حکومــت نکردند تا جلوی ماجرا بایســتد و بدتر از 
آن در چهار لایه، سیاســت مداران بین المللی، حتی 
دوســتان شــاه، مخالفین، نخبگان، اندیشــمندان، 
روزنامه نــگاران و افــکار عمومــی هیچ کــدام بــا 
بازپس گیــری بحریــن همراهی نمی کردنــد. ایران 
تنهای تنها بود، هیچ جایی پیدا نمی کنید که دیگران 
بگویند ایران در مسئله بحرین صاحب حق بود. کار 
پژوهشــی در وزارت خارجه چاپ می شــود اما در 
زمینه دیپلماســی عمومی و فتح قلــوب و اذهان 

ایران شکست مطلق خورده بود.
 عجیب نیســت که مردم برای حفظ بحرین با  �

شاه همراهی نمی کنند؟
آشــکار اســت وقتی حکومتــی مشــروعیت و 
مقبولیــت لازم و کافــی را نــدارد، مــردم از اقدام 
مناســبش هم حمایت نمی کنند. دولت ایران از روز 
اول بی خیال بحرین نشــد، در فاز آخر بالاخره کوتاه 
آمد. حتی تا زمانی که دولت ایران در مسئله بحرین 
مقاومــت و تــلاش می کــرد، باز هم مــورد حمایت 
کســی واقع نشد؛ چون حکومت شــاه مشروعیت و 

محبوبیت چندانی در نزد بسیاری از مردم نداشت.
  وقتی شــاه می تواند جزایــر را بازپس بگیرد  �

چطور، برای مردم مهم نیست؟
اهمیت جزایر در افکار عمومی درک نشــده بود. 
ســه جزیره بودند که دوتای آن کاملا متروک و یکی 
ظاهرا کم اهمیت بود و اهمیت اســتراتژیکش بعدا 

معلوم شد. در یکی هم نفت پیدا شد.
اهمیت  � فقــط  جزایر،  بازپس گیــری   یعنــی 

دیپلماتیک داشته؟
موضــوع پیروزی در بازپس گیــری جزایر اهمیت 
دیپلماتیک داشت؛ آن هم بعد از شکست بحرین. در 
سال ۱۹۷۵ نیز ایران مشــکلات مرزی اش را با عراق 
حل کرد. مســئله حق حاکمیت و مالکیت ایران در 

شط  العرب از زمان عثمانی ها مطرح بوده.
ملموس  � مــردم  برای   ۱۹۷۵ قــرارداد   یعنی 

بوده؟
بلــه آنجا کســانی زندگــی می کردنــد. موضوع 
اختلافــات مــرزی ایــران و عــراق، ادامه مســئله 
چند صد ســاله اختلافــات مــرزی با عثمانــی بود. 
مســائلی چون عبور و مــرور و حمل ونقل و آب های 
مشــترک از اول مطرح بود و بعدا مســئله نفت هم 
مطرح شــد. حتی در مذاکرات ارزنه الروم بین ایران 
و عثمانی در زمان محمدشــاه قاجار هم انگلیس ها 
ناظــر بودند و خیلی از گزارش هــای میرزا تقی خان 
(امیرکبیر بعدی) نماینده ایران در اســناد بریتانیایی 
موجود است که هنوز منتشر نشده. قرارداد ۱۹۷۵ به 
برخی از مشــکلات چند صدساله ایران پایان داد. این 
آن قدر مهم است که هنوز دولت عراق که می گویند 
با ایران نزدیک اســت، جرئت نکرده همه اش را اجرا 
کنــد. ۱۹۷۵ را نباید نادیده گرفت. می توانیم ناســزا 
بگوییــم و عنوان کنیم که ایــران نوکر آمریکا بود  اما 
نباید قرارداد ۷۵ و ۷۱ را نادیده گرفت این دو قرارداد 
برای ایران موفقیت بزرگی بود، به جز موضوع بحرین 
کــه به نظرم همه ســهم شکســت را نباید فقط به 

شخص شاه نسبت داد. البته مقصر هم هست.

در گفت وگو با مجید تفرشی، چگونه بحرین از ایران جدا و مستقل شد

در رفراندوم، سر ایران را کلاه گذاشتند
ادامه از صفحه4

 شاه مقصر است 
اما چاره دیگری نداشت

 اگر ایران زیر بار جدایی بحرین 
نمی رفت تا همین الان باید با همه 

دنیا می جنگید
 شکست بحرین برای شاه درس 

سختی بود و موجب شد که در 
ماجرای جزایر کوتاه نیاید

على اکبر موسوى موحدى

پیش بینی افزایش ترافیک تهران
 در اسفندماه

شرق:  رئیــس پلیس پایتخت از اجرای طرح های  �
ویــژه برای تأمین امنیت مراکز خرید و مراکز تجمعی 
و همچنیــن روان ســازی و مدیریــت ترافیــک برای 
روزهای پایانی ســال خبر داد. سردار حسین رحیمی 
درباره تمهیدات پلیس برای روزهای پایانی ســال و 
ایام منتهی به نوروز اظهار کرد: از ابتدای اســفندماه 
طرح های ترکیبی پلیس با مشــارکت پلیس امنیت، 
پلیس پیشــگیری، پلیس آگاهــی و پلیس راهور به 
اجرا درمی آید. بر این اســاس ســه پلیس پیشگیری، 
آگاهی و امنیت نســبت به تأمین امنیت مراکز خرید 
و مراکــز تجمعی و همچنیــن شــهروندان و افراد 
حاضــر در این مراکز اقدام خواهنــد کرد. وی افزود: 
همچنین با اجــرای طرح های عملیاتــی با اراذل و 
اوبــاش و همچنین فروشــندگان مــواد محترقه در 
پایتخــت برخــورد خواهیم کرد. در حــوزه ترافیکی 
نیــز پلیس راهور در این زمینــه فعالیت خواهد کرد 
و نســبت به روان ســازی ترافیک در اطــراف مراکز 
خریــد و اماکن پرتردد و معابــر اصلی اقدام خواهد 
کــرد. رحیمی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم که در 
روزهای پایانی ســال و به خصوص اسفندماه ترافیک 
در برخــی از معابر ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، 
گفت: در همین راستا نیز برنامه های ویژه ترافیکی را 
برای این منظور در نظر گرفته ایم. وی در پایان درباره 
زمان اجرای طرح های عملیاتــی نیز گفت: از صبح 
و هم زمــان با آغــاز ترافیک صبحگاهــی و فعالیت 
صنــوف این طرح آغاز شــده و تا ســاعت ۲۲ ادامه 
خواهد داشــت. البته پــس از آن نیز مأموران پلیس 
مانند همیشــه در مأموریت خود حاضــر بوده و در 

آماده باش هستند. 

خبر

روزنه

موافقان محدودسازی اینترنت دست به کار شدند
تصویب طرح صیانت 

در هفته آینده !
پــروژه  � و  صیانــت  طــرح  موافقــان  شــرق: 

محدودسازی اینترنت دست به کار شده اند تا در برابر 
اقلیت مخالف قانون نویســی خلاف قانون اساســی 
و حقوق شــهروندی، خواســت خود را بر کرســی 
بنشــانند. به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اســلامی، قانون حمایت از کاربران 
در فضــای مجــازی هفته آینده تصویب می شــود. 
حجت الاســلام احمدحســین فلاحــی در رابطه با 
قانون صیانــت از فضای مجاز توضیــح داد: قانون 
حمایــت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ 
کشــور وجود دارد و صاحبان پیام رسان های بیگانه 
در کشــور ما دفتر ندارند که پاسخ گو باشند. نماینده 
مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: در این 
طرح، ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی خواهیم 
فیلتر کنیــم و اصلا تا زمانی که زیرســاخت داخلی 
نداشته باشیم، نمی توانیم فیلتر کنیم. فلاحی مطرح 
کــرد: برخی نماینــدگان با تفکر سیاســی خاص تا 
الان تــلاش کردند کار پیش نــرود و از ۲۳ نفری که 
در کمیسیون هســتیم، چهار نفر سعی کردند زمان 
کمیســیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار 
انجام نشــود؛ اما ان شــاءاالله به زودی در هفته آینده 
تصویب می شــود. تلاش برای تصویب این طرح که 
مخالفان بســیاری میان کارشناسان و نخبگان کشور 
و مردم عادی دارد، به لجاجتی تبدیل شــده که یک 
اقلیت تندرو موافق محدودســازی اینترنت در برابر 
اکثریت مخالف ایســتادند و در کمیســیون مشترک 
توانستند ترکیبی بچینند که به نتیجه دلخواه برسند . 
هرچنــد مخالفــان اندک ایــن طرح در کمیســیون 
مشــترک تاکنون نســبت به تبعات تصویب طرحی 
خلاف قانــون اساســی و حقوق شــهروندی بارها 
هشدار داده اند . مرکز پژوهش های مجلس نیز چند 
هفتــه پیش اعلام کرده بود طــرح صیانت مغایر با 
قانون اساســی اســت، اما موافقان طرح، نظر مرکز 
پژوهش ها را مشــورتی ارزیابی کردند و به صراحت 
گفتنــد الزامی برای توجــه به نظرات کارشناســی 
ندارند و بی توجهی به نتایج کار کارشناســی یک امر 
معمول در مجلس اســت. ایزدخواه، دیگر نماینده 
عضو کمیســیون مشترک نیز چندی پیش از احتمال 
تصویــب طرح تا پایان بهمن خبــر داده و گفته بود 
در یک ماه، نســخه نهایی طرح به شــورای نگهبان 
عرضه می شود. البته نایب رئیس کمیسیون مشترک 
مدعی شــده بود در نســخه نهایی طرح حمایت از 
حقوق کاربران، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات 
مرکــز ملی فضــای مجــازی و وزارت ارتباطات نیز 
اعمال شــده و به نوعی این نســخه، مــورد وثوق و 
وفاق همه قــرار دارد. اما با نگاهــی به متن نهایی 
متوجه عدم تغییر اساسی در طرح و بازی با کلمات 
و اصطلاحات می شــویم. حتی بحــث فیلترینگ که 
گفته می شــود در طرح حذف شده است، به انحای 
مختلف به شــهادت نماینــدگان مجلس همچنان 
در طرح وجــود دارد. تأکید موافقــان طرح بر عدم 
پیش بینــی  بنــدی قانونــی در طرح صیانــت برای 
فیلترینگ در حالی مطرح می شــود کــه با کاهش 
پهنای باند، به راحتی اســتفاده از هر اپلیکیشنی که 
به این درد دچار شــود، ناممکن خواهد شــد؛ امری 
کــه با تصویب این طرح، به راحتی قابل اجرا خواهد 
بود و میلیون ها کاربر اپلیکیشن های خارجی امکان 
فعالیت خود را در فضای مجازی از دســت خواهند 
داد. بخش اعظمی از این کاربران یا کســب و کارهای 
خــود را بــا همه گیــری کرونا به فضــای مجازی و 
اپلیکیشــن های خارجــی بردنــد یا از همــان ابتدا 
کســب وکاری را در این فضا برای خود تعریف کرده 
بودند و این گونه یک شــبه، ماه ها تلاش این کاربران 
نابود خواهد شــد؛ همچنین رانت ایجاد شــده برای 
اپلیکیشــن های داخلی از نوع حمایت از تولید ملی 
در صنعت خودرو و مواردی این چنینی اســت که با 
درآمدزایــی چندصد میلیاردی برای افراد خاص، جز 
خسران و ضرر همیشگی مردم و نادیده گرفته شدن 
حقوق شهروندان در فضای امنیتی حاکم بر فضای 
مجازی، دستاوردی نخواهد داشــت؛ زیرا در فرایند 
تدوین طرحی برای سامان بخشی فضای مجازی که 
تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان 
نــگاه مجلس یا در حقیقت اقلیــت تندرو مجلس، 
تأکید بر محدودسازی شبکه های مجازی خارجی و 
ایجاد رانت برای پلتفرم های مجازی داخلی اســت 
«که تجربه چند سال اخیر نشان دهنده عدم استقبال 
کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی 
آنهــا بــوده اســت.». تجربــه حمایــت بی بدیل از 
اپلیکیشــن های داخلی را در زمان فیلترینگ تلگرام 
دیدیم که در نهایت فقط هــدر دادن بیت المال بود 
و حتی این برنامه ها امــکان خدمات دهی به تعداد 
بالای کاربران را هم نداشــتند و نتواســتند میزبانی 
درستی از کاربران ایرانی داشته باشند. حال که وعده 
تصویب طرح در کمیســیون مشترک در هفته آینده 
مطرح شــده و احتمال ارسال آن به شورای نگهبان 
تقویت شده است، باید چشم امید به شورای نگهبان 
بســت تا طرحی خــلاف قانون اساســی را تصویب 
نکند؛ زیرا موافقان طرح به خوبی نشــان داده اند از 
خواسته خود که به قول آقا تهرانی  «ما کار خودمان 
را می کنیــم»، کوتاه نخواهنــد آمد و به قول فلاحی 
از ۲۳ عضو کمیســیون با کارکردی چنین مهم، فقط 
چهــار نفر مخالف طرح هســتند و حتی عدالت نیز 
در ترکیــب این کمیســیون رعایت نشــده که بتوان 
انتظار حمایت از حقوق مردم را در رأی گیری نهایی 

کمیسیون داشت.


